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بن بست های تاریک
قسمت آخر

ایلیا موسایی| حالا باید یک سری به خودشان هم بزنیم. حتما 

طول می کشد پدرومادرشان خبر بدهند و ماجرای شبیخون زدن 

را تعریف کنند. شاید هم تازه شنیده باشند. هرچه باشد الان 

وقتش است. آمارشان را گرفته ایم. یک لانه دارند که آدرسش کف 

دستمان است. عیب تک لانه بودن همین است دیگر. وقتی لو 

بروی توی مشتی. بعدش هم کارت تمام است. نیم ساعتی شده 

که سر کوچه منتظریم. وحید علاقه زیادی به این طوری پاییدن 

آدم ها دارد. می گوید طرف عین پشه غافل گیر می شود. در خانه 

باز می شود و یکی می زند بیرون. وحید می گوید:«ایول» پسرک 

لاغر عین یک سایه دراز است. وحید آتش می کند. می گویم:

«بریم سراغ اونی که تو خونه س، دوتاشون می خوره تو پرشون.»

وحید شانه هایش را به فرمان نزدیک می کند.

می گوید:«وایستا و تماشا کن.» این وقت ها همیشه ابتکار عمل 

را خودش دست می گیرد. می گوید که چیزی دارد به اسم غریزه 

شر. همین غریزه شر است که به او می گوید چه کار کند. یا کدام 

کار را اول انجام بدهد. یا کدام کار را چطور انجام بدهد. پسرک 

با سر پایین و شانه های افتاده از حاشیه کوچه لخ لخ می کند.

«داره می ره از سوپری چیزی بگیره.» ماشین  وحید می گوید:

روشن می شود و وحید فرمان را یک راست می گیرد سمت پسرک.

اصلا متوجه ما نیست. توی عالم خودش است و فقط لحظه آخر 

دست هایش را کمی باز می کند و من می بینم که چطور صورت 

وحشت زده اش و تمام تنش کشیده می شود زیر ماشین. زیر 

ماشین تلق صدا می کند و مثل وقتی که از روی دست انداز عبور 

می کنیم، اتاقک کمی بالا و پایین می شود. وحید داد می زد:

«کو، چک کن درست افتاده.» تازه  «هیسس!» بعد می گوید:

متوجه می شوم دوربین گوشی را روشن گذاشته بود که ضبط 

کند. پشت سر را نگاه می کند. من توی آینه بغل سمت خودم 

فقط یک دست می بینم. توی تاریک روشنا یک مچ دست روی 

«بندازیمش  آسفالت پیداست. دنده عقب می گیرد و می گوید:

تو ماشین و بریم.» جسد سبک است.

با همین هیکل قناس دوزاری با ما کل کل کرده بود و توی ویدئوها 

شاخ و شانه کشیده بود. پیرزن حالا اگر بفهمد پسرکش به این روز 

افتاده حتما باز هم جیغ می زند:«چرا؟ چرا؟» حالا وحید انگشتش 

را می گذارد روی زنگ؛ یک سره و سریش. صدای آن یکی دومی 

«هووووی!» و یک فحش می دهد. را می شنویم که داد می زند:

این وقت ها می دانم طرف فکر می کند که رفیقش حتما چیزی جا 

گذاشته و برگشته. من تیزی را از جیبم می کشم بیرون. وحید یک 

دست به شانه ام می زند و با یک چشمک می فهماند که همه چیز 

ردیف است. می فهماند که امشب، شب آخر این بزغاله هاست.

در تا باز می شود. دستم یک برش اریب می زند و خون از گردن 

می جهد بیرون. وحید همیشه می گوید که هیچ کس را توی 

این شهر نمی شود پیدا کرد که عین من خط بیندازد. وحید 

تر و فرز خودش را می اندازد تو. و سر طرف را می چسبد؛ آرام 

می خواباندش روی کف راهرو. در سکوت کامل. چون ممکن 

است مهمان داشته باشند و بساط مشروب راه انداخته باشند.

یک بار سر همین قضیه گند زدیم و مجبور شدیم فرار کنیم چون 

اگر گیر می افتادیم کارمان ساخته بود. الان اما سکوت است.

کفش ها هم همین دو سه تا هستند.

این یعنی فقط خودشان بوده اند. پسرک دست و پا می زند.

وحید شانه ها و پیشانی پسر را چسبیده و فقط پاهایش را آزاد 

گذاشته است که راحت تر جان بکند. خون شتک می زند به دیوار 

و کفش ها. من در را آرام می بندم که همه چیز طبیعی پیش برود.

آن همه شاخ و شانه کشیدن برای ما همین طوری تمام شد. ساده 

و سریع. فردا تازه می فهمند چه اتفاقی افتاده و پیرزن باز جیغ 

می زند:«چرا؟ چرا؟» انگار از کل کلمه های دنیا فقط همین یکی 

«دوتاشونو ببریم.» این یعنی قرار  را یاد گرفته. وحید می گوید:

است صحنه بچینیم. این طوری پلیس ها گیج می شوند و طول 

می کشد دوزاری شان بیفتد که قضیه از چه قرار بوده. وحید شیر 

گاز را باز می کند و جسد دوم را می بریم. اولی حسابی جاگیر 

شده و حالا باید جسد دومی را هرطور شده درست و حسابی 

بچپانیم عقب. با این خونی که راه انداخته اند حسابی کارمان 

را سخت می کنند. باید «وایتکس» را خبر کنیم.

وحید اسمش را گذاشته وایتکس، چون کارش را تمیز و خوب 

انجام می دهد. کاری می کند که هیچ ردی نماند. نه لکه خون،

نه رد درگیری، نه اثر انگشت. پول خوبی هم می سلفد اما ارزشش 

را دارد. حالا آن پشت یک مشت دست و پای خونی گره خورده 

توی هم داریم. وحید دوباره آهنگ خزوخیلش را پخش می کند.

«ایده بچین رفیق.» این یعنی سناریو بچینیم؛ یعنی  می گوید:

فکر کنیم از دره پرتشان کنیم بهتر است یا بسوزانیمشان! یا اصلا 

ببریمشان جایی که سال به سال گذر آدمیزاد به آنجا نمی افتد 

تا کلاغ ها، مورچه ها و کرم ها چیزی ازشان باقی نگذارند. من 

وحید را نگاه می کنم و می خندم. و ماشین توی تاریکی شبانه 

پیش می رود.
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 محمدجواد ابوعطا| پرونده عجیبی بود. از یک  طرف 

مال باختگان خودشان با دست خود کالاهای سرقتی 

را به دزد تحویل داده بودند. از طرف دیگر مادری به 

همراه پسرش به دنبال پرایدی بودند که مثل 

آب خوردن از پارکینگ خانه شان سرقت شده بود و 

حالا زیر پای چند سارق بود که بدون گذاشتن هیچ 

سرنخی، ده ها سرقت در مشهد انجام داده بودند.

یک برنج فروش در منطقه کوهسنگی مشهد با گزارش 

یک سرقت مکارانه از مغازه اش، پلیس را وارد چالشی 

کرد که شبیه بازی قایم باشک بود. شاکی از 

فردی خوش برخورد شکایت داشت که چند 

کیسه برنج از او دزدیده بود.

این مغازه دار در تشریح نحوه سرقت اعلام کرد:

«توی مغازه نشسته بودم و شاگردم بیرون رفته بود.

مردی شیک پوش وارد مغازه شد و پس از خوش وبش 

و احوال پرسی گرم، قیمت برنج های موجود را پرسید و 

بعد هم به سراغ کیفیتشان رفت. مشتری ام مدعی شد 

که مأمور خرید یکی از رستوران های معروف مشهد 

است و دنبال فروشگاهی جدید برای خرید عمده 

محصول باکیفیت است. بعد از اینکه برنج مرغوب 

پاکستانی را پسندید، از من خواست تا پنج کیسه 

به قیمت ۲میلیون تومان به او بدهم و به نام همان 

رستوران فاکتور کنم. کیسه های برنج را جلو مغازه 

چیدم و به مشتری ام کمک کردم تا کیسه ها را به 

صندوق عقب یک پراید که مقابل مغازه ایستاده بود،

ببرد. بعد از آن بلافاصله برگشتم درون مغازه تا فاکتور 

را بنویسم که ناگهان متوجه شدم این فرد با نشستن 

درون خودرو بدون پرداخت هیچ پولی فرار کرد.»

■■■
هم زمان با آغاز تحقیقات به منظور شناسایی متهمان 

این پرونده، زنی میان سال به همراه پسر جوانش 

در تماس با پلیس، سرقت پراید سفیدشان را اعلام 

کردند. با حضور مأموران در محل مشخص شد که 

سارق بدون به جاگذاشتن هیچ سرنخی، خودرو را 

به راحتی از پارکینگ این ساختمان ربوده و متواری 

شده است.

با دستور سرهنگ احمد نگهبان، رئیس پلیس 

مشهد، مأموران کلانتری جهاد تحقیقات به منظور 

رسیدگی به پرونده سرقت از مغازه را در حالی آغاز 

کردند که شکایت های مشابه دیگری نیز با  همین 

شگرد به پلیس گزارش شده بود.

د کــه تمامی  پیگیری های بــعــدی نــشــان دا

سرقت های گزارش شده در محدوده خیابان های 

پارس، کوهسنگی، رودکی، بهشتی و سرافرازان 

صورت گرفته است و سارق با جازدن خود به عنوان 

مأمور خرید خیریه، هیئت و رستوران، سرقت های 

مشابهی را انجام داده بود.

مأموران دایره تجسس کلانتری میدان جهاد در 

ادامه با بازبینی دوربین های مداربسته فروشگاه 

و استفاده از بانک اطلاعاتی مجرمان سابقه دار،

متهم را شناسایی و دستگیری اش را در دستورکار 

قرار دادند.

گروه رسیدگی کننده پرونده با یک سری تحقیقات 

گسترده میدانی، محل اختفای متهم را در محدوده 

شهرک رضویه رد زنی و پس از کسب مجوزهای لازم 

قضایی، در اقدامی ضربتی متهم را دستگیر کردند.

بررسی خودرویی که سارق از آن استفاده می کرد،

نشان داد این همان خودرو زن میان سالی است 

که از پارکینگ خانه اش ربــوده شده است که 

سارق و همدستش با مخدوش کردن پلاک، قصد 

به انحراف کشاندن تحقیقات را داشته اند. اما 

مأموران متوجه شدند که راننده خودرو همان پسری 

است که با مادرش برای شکایت سرقت خودروشان 

به پلیس مراجعه کرده بود، در واقع او خودش خودرو 

مادرش را برای سرقت دزدیده بود.

متهم در بازجویی های اولیه منکر هرگونه جرمی 

بود اما در ادامه تحقیقات در رویارویی با تصاویر به 

دست آمده به ناچار لب به اعتراف گشود و به ۳۱ فقره 

سرقت برنج از سوپرمارکت های محدوده جنوب شهر 

و فروش آن ها به فردی مال خر در محدوده شهرک 

رجایی اعتراف کرد.

در ادامه این عملیات، مال خر چهل ویک ساله که 

فردی معتاد است و دوست دوران مدرسه سارق است 

نیز دستگیر شد و اعتراف کرد که هر کیسه برنج را 

به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان از سارق می خریده است.

در بازرسی از انباری منزل وی ۶۴ کیسه انواع برنج 

پاکستانی و ایرانی و پنج حلب پنج کیلویی روغن 

خوراکی کشف شد. دراین رابطه تا کنون چهارده 

مال باخته شناسایی شده اند که تحقیقات از متهمان 

برای کشف دیگر جرائم احتمالی ادامه دارد.

خبر

لیلا کوچک زاده

ــا و  ــاده ــری   صـــدای ف

نــاســزاهــای دو جــوان،گزارش

آرامش را از اهالی توس 

سلب می کند و درگیری 

تا آنجا پیش می رود که ناگهان یکی از آن ها،

چاقویی بیرون می کشد. برق چاقو در آن 

ساعت از شب، جسارت شهروندان دیگر 

نجیگری می گیرد و فقط  ــرای میا را ب

فریادهای برآمده از نهاد است که همراه با 

تاریکی شب بر قلب یکی از آن  جوان ها 

می نشیند.

یک قرار خونین در توس، پرونده مربوط به 

 ماجرای نزاع دامنه دار دو جوان در مشهد 

در روزهای ابتدایی تیرماه بود که با قتل 

یکی از آن  ها تمام شد. یکی از پرونده های 

پرتعداد در تیرماه مشهد که هنوز به نیمه 

نرسیده، مرگ بار در حال ادامه است؛  البته 

نه از مجرای قانون. شلیک هشتادگلوله 

ساچمه دار از فاصله پانزده متری به مقتول 

در روستای جغری به دلیل مشاجره لفظی 

و اختلاف همسرانشان، قتل دیگری است 

که باز هم پای تسویه حساب شخصی را 

به میان می کشد. یا کشتن راننده سمند 

چهل ودوساله در توس به دلیل یک دعوای 

خیابانی که متهمان نتوانستند بر خشم 

. خود غلبه کنند و دست به جنایت زدند و...

حال سؤال اینجاست که چرا قانون گریزی؟ 

چرا افراد برای شکایت خود به سمت قانون 

نمی آیند و آن را نادیده می گیرند و دست 

به اقدام انفرادی می زنند و خون به پا 

می کنند.

 تسویه حساب های شخصی در پرونده های

ناموسی و ضرب وجرح

«در نظام حقوقی ما اثبات جرم و اتهام،

بسیار سخت و زمان بر است و روند رسیدگی 

به شکایت را طولانی می کند، موضوعی 

که شاکیان را از طرح شکایت  در دادسرا 

» حسین  . و کلانتری منصرف می کند

مرادیان، وکیل پایه یک دادگستری، با 

بیان این مطلب به پرونده های ناموسی و 

ضرب وجرح اشاره می کند و می گوید: در 

این دو نوع پرونده، ردپای قانون گریزی 

شاکیان و اقدام به تسویه حساب شخصی 

ــده مــی شــود. شاکیان این  بــه وفــور دی

پرونده ها، معمولا در همان مراجعه اول به 

کلانتری و دادسرا درمی یابند که شکایت 

آن ها تا رسیدن به نتیجه، سرِ دراز دارد.

بنابراین از قانون ناامید می شوند و با حس 

انتقامی که در آن ها قوت گرفته است، به 

فکر دورزدن قانون می افتند.

مـه  ا د ا دگسـتری  ا س د رشـنا یـن کا ا

می دهـد: قوه قضائیـه بـرای کم کـردن 

حجـم پرونده هایـش، مراجعه کننـدگان 

بـه دادسرا را بـه شـورای حـل اختـلاف 

می فرسـتد تـا پرونـده بـا سـازش، ختـم بـه 

خیـر شـود امـا بـاز هـم معمـولا نتیجـه چیز 

دیگـری را نشـان می دهـد.

ین نظر است که شورای  دیان بر ا مرا

حل اختلاف، به جز طولانی ترکردن روند 

دادرسی ها کمکی نکرده و تأثیرگذار نبوده 

است. به گفته او در خوش بینانه ترین 

حالت فقط ۱۰ تا ۱۵درصد پرونده ها در 

شورای حل اختلاف به سازش می رسند،

درحالی که همچنان مشکل باقی می ماند.

چون افراد بیشتر به دنبال مجازات هستند 

و با سازش کنار نمی آیند. بنابراین ورود 

این نهاد در پرونده، فقط روند رسیدگی را 

طولانی می کند.

: می کنـد ن  بیـا همچنیـن  ن  یـا د مرا

پرونـده ا ی کـه در شـورای حـل اختـلاف 

بـه نتیجـه نرسـیده اسـت بایـد همچنـان 

در دادسرا پیگیـری و بررسـی شـود کـه 

معمـولا رونـد آن سـه تـا چهـار مـاه طـول 

می کشـد. مرحلـه بعـد امـا رسـیدگی بـه 

پرونـده در دادگاه اسـت کـه آن هـم بـرای 

خـودش پروسـه ای دارد و چندیـن مـاه بـه 

طـول می انجامـد. بـه گفته این کارشـناس 

دادگسـتری دراین بیـن، اگـر وکیـل هم در 

رونـد پرونـده حضـور یابـد، بـاز هـم تأثیـر 

زیـادی در کوتاه شـدن نتیجـه نمی گـذارد.

بدین ترتیـب افـراد بـرای شـکایت از یـک 

ضرب وجرح ساده باید نزدیک به یک سال 

دوندگـی کننـد. همیـن می شـود کـه برخی 

افـراد در حالـت خوش بینانـه از شـکایت 

خـود منـصرف می شـوند امـا بعضی نیز راه 

کوتاه تـر، یعنـی تسویه حسـاب شـخصی را 

پیـش می گیرنـد. راهـی کـه پایـان خوشـی 

بـرای آن هـا نـدارد. چنانچـه در پرونـده 

درگیـری در تـوس۳۳، قاتـل بـر اثر اصابت 

چاقـو بـه سـینه، فاجعـه بـه بـار مـی آورد.

قتل های خشن و هیجانی

بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی وانقلاب 

ناحیـه۲ امـا قتل هـا را بـه دونـوع هیجانـی 

و برنامه ریزی شـده تقسـیم می کنـد و 

می گویـد: در قتل هـای هیجانـی افـراد 

معمـولا بـر اثـر عصبانیـت، نـزاع و درگیـری 

بـا چاقـو یـا ضربـات سـنگین، فـردی را بـه 

قتـل می رسـانند. در ایـن شرایـط معمـولا 

بـا جنایـت خشـن روبـه رو نیسـتیم، هـر 

چنـد گاهـی ممکـن اسـت فـرد در میانـه 

نـزاع چندیـن ضربـه چاقـو هـم زده باشـد،

امـا ایـن به منزلـه قتـل خشـن نیسـت.

قتل هـای خشـن در دسـته قتل هـای 

برنامه ریزی شـده رخ می دهـد و معمـولا 

فـرد بـر اثـر نفـرت، انتقام گیـری و... بـه قتل 

خشـن اقدام می کند. به گفته دکتر صادق 

صفـری، قتل هـای ناموسـی کـه به دنبـال 

تسویه حسـاب شـخصی روی می دهنـد،

جـزو قتل هـای خشـن محسـوب می شـوند 

و بیشـتر قربانیـان آن زنـان هسـتند.

معاون دادستان اضافه می کند: شیوه 

معمول این قتل ها خفگی است و معمولا 

بدون استفاده از آلت خاصی انجام می شود 

و منطبق بر رسوم نانوشته ای است که 

متأسفانه در کشور ما هم فراوانی زیادی دارد 

و البته به این معنا نیست که در کشورهای 

دیگر دیده نشود. در ارتکاب این قتل ها،

نگاه سنگین مردم و فشار روانی، تأثیر زیادی 

بر انجام فعل مجرمانه می گذارد. چنان که 

پس از انجام این فعل، مجرم به عنوان فردی 

ناموس پرست و غیرتی در بین اطرافیان خود 

مطرح و حتی تشویق می شود.

خشم مردم را نادیده نگیریم

گسـترش خشـونت در جامعـه را می تـوان 

از منظـر روان شناسـی اجتماعـی بررسـی 

کرد. این نگاه، نقطه اشتراک روان شناسی 

حـوزه فـردی و جامعه شـناختی اسـت.

فریـده مـدرس زاده، کارشـناس حـوزه 

انسان شناسـی، بـا بیـان اینکـه در ایـن 

نـگاه، توجـه بـه دو حـوزه رسـانه و آمـوزش 

موردتوجـه جـدی قـرار می گیـرد، می گوید:

معمـولا ناامن شـدن جامعـه را بـه مـردم و 

شـهروندان نسـبت می دهنـد. امـا همیشـه 

این گونـه نیسـت! وقتـی قانون گـذاری بـا 

بهره منـدی از نظـر و نـگاه روان شناسـان 

اجتماعـی کـه متخصصـان امـر خشـونت 

هسـتند، اتفـاق بیفتـد، می تـوان به کاهش 

خشونت در جامعه امیدوار بود. این مدرس 

روش هـای تفکرمحـور می گویـد: دو نـوع 

راه حـل اورژانسـی و بلندمـدت بـرای خروج 

از گسـترش خشـونت در جامعه وجود دارد 

کـه هـر دو بایـد بـه طـور مـوازی موردتوجـه 

قـرار بگیـرد.

او توضیـح می دهـد: در شـیوه اورژانسـی،

ی  سـت ها سیا یـل  تعد و  تصحیـح 

قانون گـذاری و اجـرای قانـون بـا محوریـت 

احـترام بـه انسـان ها اهمیـت می یابـد؛

شـیوه ای کـه می توانـد بـر حجـم زیـادی 

از مـردم تأثیـر بگـذارد و موجـب آرام کـردن 

آن هـا شـود. امـا راه حـل بلندمـدت در حوزه 

سیاسـت های آموزشـی و تولید محتواست؛

شـیوه ای کـه به دنبـال رشـد شـهروندان و 

توجه دادنشـان به تفکر حل مسـئله اسـت.

مـدرس زاده بـا اشـاره بـه پرونـده دو جوانـی 

کـه مدت هـا بـا هـم درگیـری داشـتند امـا 

نمی توانسـتند مشکلشـان را حـل کننـد 

و درنهایـت ایـن درگیری هـا بـه قتـل یکـی 

از آن هـا منجـر شـد، می گویـد: شـهروندان 

درگیر نابرابری های اجتماعی، اقتصادی و 

حقوقـی بـه توده هـای ناتوان از تفکر تبدیل 

می شـوند و نمی تواننـد به سـمت تفکـر 

حـل مسـئله  برونـد کـه اگـر این گونه باشـد،

خودشـان می توانند بسـیاری از مسـائل را 

حل کنند و خیلی از اوقات حتی به دخالت 

قانـون هـم نیازی نیسـت.

این کارشـناس حوزه انسان شناسـی ادامه 

می دهـد: ناامن شـدن جامعـه بـا گسـترش 

خشـونت و نبـودن ایـن حـس کـه حمایتگـر 

و تسـهیلگری ندارند نیز موجب ترس مردم 

می شـود و خطاهـای افـراد درگیـر تـرس 

افزایـش پیـدا می کنـد و همیـن موضـوع 

می توانـد بـر انجـام فعـل مجرمانـه تأثیـر 

بگـذارد. چـون تـرس، امـکان تفکـر و خلـق 

راه حـل را هـم از بیـن می بـرد.

تیر داغ تسویه حساب ھا 
درباره قانون گریزانی که با حس خشونت و انتقام، خون به پا می کنند

سرقت خودرو مادر برای سرقت!
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

۴۰۵نجات از دل پژو۴۰۵نجات از دل پژو۴۰۵ مچاله

سیرجانی| خودرو۴۰۵ به دلیل غلت زدن های زیاد در حاشیه 

جاده واژگون شده و راننده آن نیز در اتاق مچاله شده این 

سواری محبوس و مصدوم شده بود.

صبح دیروز به محض اینکه خبر به سامانه فوریت های۱۲۵ اعلام 

می شود، بلافاصله گروه های امداد و نجات و پیشگیری از حریق 

۱۱۵ خود  به همراه عوامل اورژانس و ۳۹   ۹ ایستگاه های

را به ۱۰کیلومتری مشهد رساندند.

بررسی های اولیه حاکی از آن بود که خودرو پژو در حال حرکت 

بوده که بنا به علتی نامعلوم از مسیر منحرف و سپس در شانه 

خاکی جاده واژگون شده است.

مأموران پس از ارزیابی های اولیه، راننده پژو را که مردی 

میان سال است، از لابه لای اتاق خسارت دیده خودرو بیرون 

کشیدند و تحویل تکنسین های اورژانس۱۱۵ دادند.

صحنه حادثه نیز برای بررسی علت دقیق این سانحه رانندگی 

در اختیار کارشناسان پلیس راهور قرار گرفت.


